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ابزار بصري مينيمال، نقد ماكسيمال: پژوهشي بر رويكرد انتقادي هنر 
 1 دانيل بورن

 03/08/1398تاريخ دريافت:   2 جمال عرب زاده
 17/03/1399: رشپذيتاريخ  3 منصور حسامي كرماني

 4 الهه پنجه باشي

 چكيده
المللي هنر است. او فعاليـت خـود را از اواخـر    دانيل بورِن، يكي از هنرمندان تجسمي مطرح فرانسوي در عرصه بين

اي اكتفا كـرد، كـه   دهه شصت ميلادي آغاز و در طول بيش از چهل سال فعاليت هنري تنها به عنصر تجسمي ساده
ودي متناوب سفيد و رنگي است. برخلاف اين رويكرد مينيماليستي، هنر بورن بـا ابعـاد بسـيار    عبارت از نوارهاي عم

-ها و سـاز و كـار  چون موزه هاي هنري، همترين نهادمتنوعي از دنياي هنر برخورد داشته و در مقابل تعدادي از مهم
ر مكان با آفرينش اثري هنـري اسـت   هاي مالي هنر، موضع گيري انتقادي داشته است. وجه اصلي هنر او، مداخله د

دهد. اثر بورن غالبا با تحميل خود و عـدول  گرانه قرار ميكه مخاطب را به نسبت فضاي نمايش در موقعيتي پرسش
گذارد كه دنياي ما را شـكل  از قواعد مكان، نيروهايي بيروني(اقتصادي، هنري، سياسي، اجتماعي،...) را به نمايش مي

هـايي در   پيش رو، وجه انتقادي هنر بورن را هدف گرفته است و در اين راستا، پرسـش  ي مقالههند. پرسش اصلدمي
 چنـين، نحـوه   مورد ارتباط اثر با مكان و نحوه به نمايش درآمدن آن، جايگاه مخاطب در رابطه بـا اثـر هنـري و هـم    

اهيم اصلي هنـر بـورن، بـا رويكـردي     نمايد.  اين پژوهش با طرح مفحضور او در مكان در رابطه با معماري، طرح مي
هاي متنوع كاركرد عناصر هنـر او و تـاثيراتش   تحليلي به ابعاد انتقادي مهم آن پرداخته و سعي در نشان دادن جنبه

كنـد؛ كـه بـا تغييـر كـاركرد يـا       هاي هنرمند بحث مـي هاي انتقادي حاصل از كنشپژوهش، بر گفتمان دارد. نتيجه
هـاي(فرهنگي، عمـومي، اقتصـادي،...)    نهـاد  وضوح در جهت به چالش كشيدن عملكـرد  ر، بهتحميل فرايندهايي به اث

 كند.   نمايش آثار هنري، حركت مي
 هاي هنري، هنر انتقادي، هنر معاصر، درمكاندانيل بورِن، ابزار بصري، نهاد :گان كليدي واژ

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2020.28893.1456 

 .باشديالزهرا م دانشگاه شده در يبتصو »هنر معاصر يمولفه ها يجستجو« با عنوان  يمقاله حاصل از هسته پژوهش اين
 arabzadeh@art.ac.ir .لنويسنده مسئويران، هنر، تهران، ا ي، دانشگاهتجسم يدانشــكده هنرها ي،گروه نقاشــ ياراســتاد. 2
 m.hessami@alzahra.ac.ir .يرانا تهران، دانشكده هنر، دانشــگاه الزهرا، ي،گروه نقاشــ ياردانشــ. 3
 e.panjehbashi@alzahra.ac.ir .يرانا تهران، زهرا،دانشكده هنر، دانشگاه ال ي،گروه نقاش ياراستاد. 4
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 مقدمه  
، نقاش ٢بيانكور-در بولوني 1938، متولد ١دانيل بورن

يكال و هنرمند مفهومي معاصر فرانسه كه در اواخر راد
هاي شصت ميلادي و همراه با برخي جريان دهه

آثار او  آوانگارد، به فعاليت هنري مشغول است. حيطه
هايي متنوع در عين اصرارش به بعد تجسمي شامل فرم

و كيفياتي حجمي، معمارگونه، هنر محيطي و چيدمان 
ميان  تجوي او رابطهشود.  محور بنيادين جسمي

هاي  باشد. فرمزمينه(بستر اثر) و فرم(نقاشي) مي
شصت، جاي خود را به  منحني آثار ابتدايي او در دهه

داده و به او امكان تفكر بر  عناصر تجسمي ساده
چنين، بستر فيزيكي و  آن و هم نقاشي، ابعاد نمايش

اجتماعي عمل هنرمند را داد. آثار او به صورت 
هاي نمايش اثر هنري، از خيابان، ند مكانم روش
-ها، معماري و منظره را به چالش ميها، موزهگالري

ترين هنرمندان معاصر اروپايي  كشد. بورن، يكي از فعال
است كه به صورت جهاني شناخته شده و آثارش در 

 چنين، او برنده نقاط مختلف دنيا پراكنده است. هم
يي ونيز و جايزه جوايز معتبري هم چون شير طلا

است كه به  ٣فرهنگ از طرف امپراطور ژاپن جهاني
هاي تجسمي شهرت دارد. در نبود مطالبي در نوبل هنر

، 70و  60هاي هاي هنري اروپا در دههمورد جريان
حجم بسياري از مطالب در مورد هنر معاصر و 

خصوص گرايشات مفهومي، معطوف به هنر آمريكايي  به
و كه فعاليت پيشگامان اروپايي هنر باشد؛ از آن رمي

معاصر در متون نظري موجود تاحدي مغفول مانده، 
 نمايد.تر هنر بورن ضروري ميدرك عميق

جويي او در اي متمايز فعاليت اين هنرمند، صرفهنكته
چنين، غني و فراگير بودن گفتمان  بيان تجسمي، هم

باشد؛ به صورتي كه حاصل از اين كنش مينيمال مي
هاي موجود ترين فرميكي از انتقادي نر او را در زمرهه

در رابطه با پرسش هنر و نمايش آن قرار داده است. 
هاي اصلي مورد طرح در اين مقاله چگونگي  پرسش

گيرد ميكاركرد عناصر اصلي هنر اين هنرمند را در بر 
هاي متنوع كاركرد و سعي در به چالش كشيدن جنبه

يراتش دارد. در ابتدا، اين پرسش عناصر هنر او و تاث
شود كه چگونه رويكرد تصويري مينيمال مطرح مي

بورن داراي وجهي انتقادي نسبت به هنر است؟ در 
ادامه همين پرسش در قبال نسبت اثر وي با مكان 

 نمايش و مخاطب مطرح خواهد شد.
به اين منظور، به صورتي موجز، بستر ظهور گرايشات 

هاي پاياني ليت اين هنرمند در سالفعا مشابه در دوره

دهه شصت ميلادي را بررسي خواهيم نمود؛ و در 
ترين مفاهيم گفتمان هنرمندي به ادامه، با طرح مهم

تحليل ابعاد كاركردي هركدام خواهيم پرداخت. در اين 
خصوص  هنر بورن و شرايط نمايش آن، به ميان، رابطه

هاي ين زمينهترهاي هنري، از مهمدر رابطه با نهاد
بحث در اين نگاشته خواهد بود. اين مقاله در ابتدا، با 
طرح زمينه بروز هنر مينيمال به تبيين رويكرد 

پردازد و سعي خواهد نمود نشان محوري هنر بورن مي
عنوان يك ابزار  دهد، چگونه هنرمند از روش خود به

موثر در عرصه اجتماعي فرهنگي براي نقد نهادهاي 
نمايد. ها،...) استفاده مير هنر، موزههنري(بازا

ترين هاي مقاله به مهمچنين، هر كدام از بخش هم
پردازد. مفاهيمي مفاهيم درگير در كار دانيل بورن مي

مانند اصالت هنري، هنر عمومي، مكان، كادر هنر و 
  مساله معماري.

 پيشينه پژوهش 
ا فارسي زبان ب در حال حاضر، براي آشنايي خواننده

هنر و رويكرد بورن، متون زيادي وجود ندارد؛ تنها 
معماري صورت گرفته  برخي اشارات پراكنده در حوزه

اي كه به اختصار به بعد انتقادي آثار او است. تنها مقاله
زير  )،1392گيلان( حامد عزيزيان پردازد، نوشتهمي

 بورن، دوشان،: هنرمند فيلسوف هاي درس«عنوان 
است. اين مقاله به » ليوتار روايت به سيسفران و نيومن
 فرانسوي، انديشمند ليوتار، هايديدگاه برخي بررسي
مانند  اشعلاقه مورد برخي هنرمندان و هنر درباره

پردازد و برخي ابعاد آثار او را با تقابل دانيل بورن مي
چون امر تجسمي و امر نامحسوس مورد  مفاهيمي هم

شناسي دقيق و بسيار بسيط دهد. كتابتحليل قرار مي
كه به دقت در سايت او -در مورد آثار اين هنرمند 

خوبي، نشان از جايگاه او در  به -جمع آوري شده است
پرداز هنر معاصر و تاثير گفتمان او به عنوان يك نظريه

را  باشد و اين امر ضرورت طبع اين نگاشتههنر مي
شناسي  كند. برخلاف متون فارسي، كتابآشكارتر مي

هاي لاتين بسيار وسيع در مورد اين هنرمند در زبان
ها متون انتقادي، باشد. اين متون، شاملِ كاتالوگ مي

شان ترينچنين از مهم مصاحبه، پژوهش دانشگاهي، هم
ها و متوني است كه توسط خود هنرمند تحت نوشته

يل به صآوري شده و به تفگرد  »هانوشته«عنوان 
تا به امروز در مورد  1969هاي از سالنظريات هنرمند 

مفاهيم مطرح در هنرش پرداخته شده است. بخشي از 
باشند: د. ترين اين متون بدين شرح ميمهم

)، 1991؛ د. بورن(»عكس يادگاري«)، 1988بورن(
در «)، 1998؛ د. بورن(1990»-1965ها: نوشته«
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كلمه «)، 2002؛ د. بورن(»مورد... گفتگو با ژروم سان
، »2012-1965ها: نوشته«)، 2012؛ د. بورن(»كلمه به

جلد اول و دوم؛ كاتالوگ نمايشگاهي: كاتالوگ موزه 
هاي )؛ از جمله پژوهش1973هنر مدرن، اكسفورد(

هاي كليد واژه«)، 2002توان به تي. لوران(توصيفي مي
-،  اشاره كرد كه به مفاهيم اصلي هنر بورن مي»بورن

هاي انتقادي و فلسفي در مورد ترين ايدهپردازد. مهم
آثار بورن توسط فيلسوف پست مدرن فرانسوي ژان 

ترين فرانسوا ليوتار نگاشته شده است. دو مورد از مهم
باشند: ژ. ف. ها بدين شرح مياين نوشته

هايي مقدماتي در مورد يادداشت«)، 1978ليوتار(
. ؛  ژ. ف»ويژه آثار دانيل بورن)، نقد گرايي آثار(به عمل

هايي در مورد هنر معاصر و نوشته«)، 2012ليوتار(
توان هاي دانشگاهي مي.  از جمله پژوهش»هنرمندان

نوارها همچون يك زمينه/ «)، 2013به ي. ناكامورا(
،  »اشاره: هنر دانيل بورن در نسبت با مينيماليسم، آزور

 اشاره كرد.

 روش پژوهش
-روري مهاي اين مقاله به لحاظ هدف در زمره پژوهش

توصيفي دارد.  -ي تحليلـ يو ماهيت قرار داردانتقادي 
ها و حدود فعاليت هنرمند مولفين با ترسيم زمينه

سعي در نمايش تصويري از رويكرد او دارند. اين تصوير 
با شرح آثار بورن و نحوه دريافت اين آثار در جامعه و 

شود. براي اين كار، برخي عناصر تاثيرشان تكميل مي
افيك هنرمند طرح شده و براي اطمينان از بيوگر

هاي ارائه شده، به صورت گسترده به آراء صحت تحليل
هاي مدون او رجوع هنرمند از طريق مطالعه نوشته

بندي آثار هنرمند، چندين شده است. مولفين با دسته
كليد واژه را تلخيص نموده و به انتخاب آثاري 

شي از نقاط اند كه به صورت شماتيك نمايپرداخته
باشند. آثار مورد نظر مشخصه نگاه عطف هنر بورن مي

-هاي مورد مطالعه مقاله ميانتقادي هنرمند در زمينه
اي آوري اطلاعات نيز به شيوه كتابخانهجمعباشند. 

تر مقالات مورد رجوع به زبان  است. بيش انجام شده
باشند و همچنين به برخي منابع علمي فرانسه مي

 ترنتي رجوع شده است. معتبر اين

 گويي هنرينئوآوانگارديسم و كم
هاي پاياني دهه شصت مـيلادي در فرانسـه محـل    سال

اجتمـاعي   هاي انتقادي روشنفكران در صـحنه بروز نگاه
-سياسي بود. اين تحولات با به زير سـوال بـردن ارزش  

هاي حاكمي كه ميراث تفكـر مـدرن بودنـد، سـعي در     
ه در روابط و تعاملات اجتماعي هايي تازبازتعريف ارزش
اوج اين رويكردهاي نو به انسان و محيط  داشتند. نقطه

هـايي در محـيط دانشـگاهي    اجتماعي به صورت تـنش 
 بروز كرد كه امروزه به نام انقلاب دانشـجويي مـاه مـي   

شود. دنياي هنر هم از اين تحـولات  شناخته مي 1968
و هـم بـا بـه    هنري پيشر سياسي به دور نماند و جامعه

هـاي زيبــايي شـناختي حــاكم،   چـالش كشــيدن ارزش 
عرصــه را بــراي بــروز نســل جديــدي از هنرمنــدان بــا 
رويكردي نئوآوانگارد در هنر مهيا كرد، كه دانيل بـورن  

گـر ايـن   و پرسـش برنده  يكي از آنان بود. نگاه انتقادي
-شناسي را با موضـع هنرمندان كه عملا رويكرد زيبايي

هاي هنري ميخته بود، باعث بروز ژستگيري سياسي آ
شد كه وجه مشتركشان راديكال بـودن و رد صـريح   مي

هاي مدرنيستي بود. فـرم هنـري مسـلط در ايـن     سنت
هنرهـاي   زمان، هنر انتزاعـي بـود كـه توسـط مدرسـه     

كــه دوران -شــد. ايــن فــرم هنــري زيبــاي تــرويج مــي
طفوليت خود را در اروپا طـي كـرده بـود و سـپس، در     

-در اين زمان، نشانه -الات متحده به بلوغ رسيده بوداي
شناختي در تعريف خود به عنوان هايي از ضعف زيبايي

 داد.نشان مي روش هنري موجه
 

 
وحشي، اثر در مكان، پاريس،  پلاكاردعكس يادگاري،  -1 يرتصو

 ). URL1م.(1968مي 
 

ت هنري از اروپا بـه آن  جايي پايتخاز طرفي ديگر، جابه
اي از تـاثير غيرقابـل   سوي اقيانوس اطلس، ابعـاد تـازه  

انكار ساز و كارهاي اقتصادي بـر نگـاه منحصـرا هنـري     
كرد. ايـن  هنرمندان را در آفرينش اثر هنري آشكار مي

ها در اكثر موارد باعث بروز نگراني در هنرمنـدان  زمينه
خلـق اثـر   هـايي در  شد و خود را به صورت واكـنش مي

نمود. از جمله نهادهايي كه مشخصا بـا  هنري ظاهر مي
شـان،  هـاي مدرنيسـتي در كـاركرد   دور شدن از آرمـان 

هـا و  توسط اهل هنر مورد شك واقع شـده بـود، مـوزه   
درگيـر  تـر   هـا هـر چـه بـيش    نهـاد ها بودند. اين گالري

تعاملات مـالي حاصـل از تغييـرات سـاختاري جامعـه،      
هاي اقتصادي حاصل از سياستهاي چنين، ضرورت هم

شـدند.  سـازي فرهنـگ مـي   عمومي بـا نيـت خصوصـي   
-بسياري از هنرمندان، از ابتداي امـر، تحميـل شـرايط   

موجــود را  -هــاي اقتصــاديعمــدتا حاصــل از ضــرورت
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بيني كردند و با هنر خود بـه تقابـل بـا نهادهـايي      پيش
رفتند كه به صورت سنتي حامي هنرمندان بودند. ايـن  

 وضـوح، تـاثير ايـن وضـعيت را بـر نحـوه       ان، بههنرمند
كردند. آثاري كـه از  نمايش و ارائه آثارشان احساس مي

آمدند كه ديگر بـيش  هايي به نمايش درميمجراي نهاد
ها و گوي محدوديت بايستي پاسخهاي هنري از ضرورت

نيازهايي از جنس ديگر باشند. اين موارد، ضرورت نقـد  
، بحث بر بازتعريف )129: 1386 (بورگر،هاي هنرينهاد

هاي دولتـي متـولي   هنر عمومي و بازنگري رسالت نهاد
 كرد.فرهنگ و هنر را مطرح مي

كردند كـه جهـت هنـر    آثار تازه اين سوال را مطرح مي
-شناسي كدام جهت را نشـان مـي  چيست؟ نگاه زيبايي

 هاي هنري با مركزيتدهد؟ نيروهايي كه محرك كنش
هـاي بـازار   د، جاي خود را بـه كشـش  شناسي بوزيبايي

ــا  هنــري  داده كــه فــرم هنــري معــين و بيــان آن را ب
ــا ايــن استانداردســازي، خنثــي مــي كــرد. در مقابلــه ب
نسلي چون دانيـل بـورن،    وضعيت بود كه هنرمندان هم

اد راينهارت، فرانـك اسـتلا و هنرمنـدان مينيماليسـت     
از هـر   نگراني خود را با خلق نوعي از اثر هنـري، فـارغ  

گونه ارجاع غير خودش، ابراز نمودند؛ آثاري كه چيـزي  
كردند. نوعي نقاشي آزاد از غير از خودشان را بيان نمي

تصوير و روايت بودند؛ چنان كه بـا فقـر معنـايي خـود،     
 شدند.  باعث آشفتگي مي

-رويكردهاي جديد هنرمندان، به صورت كلي در قالـب 
رهـاي تجسـمي   هاي مختلفي بروز كرد كه نقاشي و هن

تر بـه سـمت گرايشـات مفهـومي سـوق       را هرچه بيش
هـاي  هـاي تـازه، در رسـانه   داد. يكي از اين انتخـاب  مي

وضـوح در آثـار ايـن دوره     هنري غير سنتي بود كـه بـه  
هـاي غيـر   هاي تازه، كه با روششود. رسانهمشاهده مي

گرفتند، به صورت عمده از سنتي مورد استفاده قرار مي
يري(حتي فرماليسـتي) معمـول هنـر دور    كاركرد تصـو 

اي دوطرفـه بـا   شدند. پرهيز از تصوير، اجبارا، رابطهمي
هـاي تـازه داشـت. مـواد و     مينيماليسم حاصل از رسانه

هاي بياني جديد، فارغ از هر گونه روايت يـا پيـام   روش
مستقيم، حاصل بازنمايي خود بودنـد. ايـن هنرمنـدان    

نر شناخته شده و جاري، دريافتند كه در بستر تاريخ ه
توجه را به سمت گفتار  هنري، نقطه گويي در رسانهكم

اجتماعي، سياسي خواهد برد. امري كه ضمن تضـمين  
-اي براي اثر، بيزاري از فرمشناختي تازهكاركرد زيبايي

هاي هنري سنتي مورد انتظـار طبقـه بـورژوا (در ايـن     
نمـايش   هاي انتزاعي هنر مدرن) را بـه مورد خاص فرم

گذاشت؛ در عين حال، خود را در موضـعي انتقـادي   مي
-سياسي حاكم قـرار مـي  -نسبت به گفتارهاي فرهنگي

. اين گفتارهاي فرهنگي عموما )657: 1389(كرامر، داد
شـان  گرديد كه هـدف در ذيل اهدافي سياسي طرح مي

-برتري دنياي غرب در مقابل جبهه كمونيسم بود. مهم
سياسي اروپا بعد از جنگ جهـاني  ترين برنامه بازسازي 

دوم، طرح مارشال يكي از اين موارد بود كـه بـا تزريـق    
تر اروپاي  نوعي فرهنگ آمريكايي سعي در تفكيك بيش

غربي از كشورهاي متحد اتحاد جماهير شوروي داشت. 
هنـري باعـث واكـنش برخـي      اين وضـعيت در حيطـه  

ايـن  هنرمندان اروپايي به هژموني آمريكا در هنر شـد.  
 سليقه قالب در فرم هنر انتزاعي قابل مشاهده بود.

اي نظم مصنوعي يا طبيعـي  هنري گونه هاي تازهژست
كرد؛ كه به نـوعي، خـود را در مقابـل    در مواد ايجاد مي

عمل انساني يا به نوعي، فرهنگ و در كل تاريخ انسـان  
رغـم   گويي فرمي مورد نظر، علـي داد. كممدرن قرار مي

هاي مختلف هاي گروهات مورد ادعا در بيانيهتنوع در ني
هنرمندان، خود را بـه صـورت صـرفه جـويي در مـواد      

هـا بـه   داد. در آمريكـا ايـن گـرايش   مختلفي نشان مـي 
ماده هنـري   صورت هنر مينيماليسم و با وضوح هندسه

بروز نمود. در ايتاليا با بازگشتي بـه طبيعـت، در قالـب    
د مصنوعي بـه نفـع مـواد    جويي در استفاده از مواصرفه

طبيعـي در جنـبش آرتـه پـورا      4و زيسـتي  اوليه، ساده
گـويي در عناصـر    نمود يافت. در فرانسه به صـورت كـم  

-چنـين ژسـت   ، هم5»بي.ام.پي.تي.«بصري توسط گروه 
 7چـون آرمـان   6گرايـي  هاي مينيمال هنرمندان نوواقـع 

تـوان بـه عمـل    ها مـي شد. از جمله اين ژستديده مي
اشاره كرد كه حاصل تكرار يك عمل ساده، بـا   8انباشت

 يك شيِ متكثر است.  
رو در دهه شصـت اروپـا   آن چنان كه ديديم، هنر پيش

از دنيـا و   در تلاش براي بيان حقيقتي واضح و ملموس
هنر، به صورت عام بر چندين محـور ذيـل تاكيـد دارد:    

هـاي  مكان ارائه اثر و شرايط دريافت آن، تـاثير كشـش  
دي بر توليد اثر و استقلال اثر، سوال پيرامون هنر اقتصا

هاي فرهنگـي. نگـاه هنرمنـدان در    عمومي و نقش نهاد
مقابل هر كدام از اين موارد، خود را در قالب رويكـردي  
انتقادي نشان داده كه به صورت كلي باعث تمايـل بـه   

جويانه و مينيماليستي در بيـان و فـرم   گرايشاتي صرفه
اش توان ريشهكه مي-هنر مينيمال هنري گشته است. 

گـراي مدرنيسـم هنـري    را در نگاه خود انتقادي و نـاب 
تلاش داشت با حذف هـر گونـه عنصـر     -جستجو نمود

-بنـدي بـه سـمت سـاده     بياني، مانند موضوع و تركيب
ناب رنـگ، فـرم،    يفياتبه كسازي افراطي فرم برود؛ تا 

حـد خـود   به اين صورت بيان تا  .يابدفضا و ماده دست 
شـود. هنـر دانيـل    فرم، تقليل يافته و بر آن منطبق مي
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بورن هم از همين فضاي هنـري نشـات گرفتـه و قـوام     
يافته است و در ادامه، سعي خواهيم كرد كه با استفاده 

را در  رويكرد آثـارش از مفاهيم اصلي مطرح در هنر او، 
كنيم و كاركرد انتقادي  دنبالالذكر هاي فوقبرابر بستر

 را آشكار سازيم. آن

 مينيماليسم تصويري: سلاحي انتقادي
طور كه ديديم رويكرد مينيمال هنرمندان دهه  همان

هاي پنهان خود داراي وجوهي هفتاد ميلادي، در لايه
انتقادي بود. در اين فرصت به پرسش در مورد كيفيات 

هاي آن را در پردازيم و كاركردمينيمال هنر بورن مي
انگيزد، به پرسش ميهايي كه برنرابطه با گفتما

خواهيم كشيد. رويكرد دانيل بورن در اولين برخورد، 
 آيد. عنصر اصلي و تكرار شوندهنظر مي گرايانه بهتقليل

در آثار او عبارت از نوارهاي عمودي موازي هستند كه 
ابزار ها را كاركردي بنيادي در آثار او دارند و او آن

ناصر ثابت و بدون تغيير، شامل نامد.  اين عمي 9بصري
متر سانتي 8.7نوارهاي متناوب رنگي و سفيد به عرض 

پير ديده و اساس در بازار سنت 1965كه از سال 
ابزاري  10واژگان لغت بصري بورن را تشكيل مي دهد؛

براي آشكار كردن مكان كه با جلب نگاه به صورت پس 
دهد. بورن نما، بازنمايي آن را در كادر قرار مي زمينه

كه وارث نگاهي مدرن بود، با انتخاب اين عنصر 
تجسمي ساده سعي در تقليل نقاشي به امري كاملا 

داشت. نوارهاي رنگي هيچ چيزي به ببينده  11عيني
كنند. به اين دليل كه بازنمايي چيزي غير از  القا نمي

خودشان نيستند؛ پس در نهايت عينيت، قرار دارند. 
خود را در تقابل با تصاوير ورن، عينيت مورد نظر ب

 -كه همواره بستر تاريخ هنر را شكل داده بودند-هنري 
 . تصاويري كه به عقيده(Paré, 1991: 49)داد قرار مي
اصلي آن است كه آن چه  مساله«بودند.  12نمااو توهم

توهم زا نباشد و شايد اصل  »به نگاه عرضه شده«
ا فرم همان باشند مساله همين باشد. يعني بوم، رنگ ي

 ,Laurent)»تر تر يا بيش كه هستند، نه چيزي كم
2002: 51) . 

ها، اين عينيت تازه در اولين آثار بورن با اين نقش مايه
اي نامنظم ها را در تقابل با شبكهآهنگ منظم آن ضرب
هاي نقاشي با فرمدهد. اثر وار قرار مي هاي انداماز فرم
اي از اين آثار است كه  نمونه 1965به سال  13متغير

باشد.  هنرمند مي نويدبخش فرم نهايي كارهاي بعدي
ها، هنرمند در مرز ميان انتزاع هندسي و در اين نقاشي

به بعد، كاركرد  1967دارد. از سال تغزلي گام برمي
نوارهاي راه راه بورن از وجهي انتزاعي به سمت يك 

كردن  كند: يعني براي آشكارتغيير مي ابزار بصري
اند. در مورد اين كاركرد او مكاني كه در آن ثبت شده

 -هاي عمودي در مورد نوار«دهد: چنين توضيح مي
خودشان براي  -من هميشه اين حرف را تكرار كردم

دهند، هيچ وقت مستقل نيستند، بلكه خود نشان نمي
هميشه در نسبت با...، در رابطه با...، در تقابل با...، در 

ا...، در عدم تجانس با...، تعريف شده هماهنگي ب
توسط...، برپاشده بر...، ساخته شده توسط...، تعريف 

 ,Buren) »اين و آن چيز...، و غيره هستند كننده
1998: 440). 

 14هاساده، هندسي و صنعتي بودن توليد اين نقش مايه
داد كه ابعاد اي غير شخصي به اين آثار ميجنبه
داد. در حقيقت، ژست بورن ميها را كاهش آن 15ذهني

در استفاده از اين خطوط، تلاش براي ايجاد فضايي 
خنثي در اثر هنري بود كه در مواجهه با آن، مخاطب 
بتواند نسبتي با حقيقت بيروني اثر هنري ايجاد كند. 
اين نسبت در ذات، كيفياتي انتقادي در مواجهه 

با كرد. اين حالت، كاملا در تضاد مخاطب ايجاد مي
عنوان هنر  كيفيات هنر انتزاعي بود كه در اين دوران به

شد. در اين هنر، هنرمند مركزيت را مسلط شناخته مي
نمود و ذهينيت او اهميت اصلي را دارا بود. حفظ مي

گرايي كه در آثار انتزاعي رد حضور همين ذهنيت
طلبيد، باعث شده بود كه  هنرمند را در اثر هنري مي

مورد انتقاد هنرمنداني هم چون بورن  گرايش انتزاعي
-تركيب قرار گيرد. اين گونه بود كه بورن با طرح ايده

به همراه سه هنرمند  16،»صفر درجه«بندي نقاشي با 
و نيل  18ميشل پرمانتيه 17هاي اوليويه موسه،به نام

فرض با هدف مشترك رهايي از هرگونه پيش 19توروني،
ينيتي واقعي تصويري سنتي يا مدرن براي خلق ع

اين  20تشكيل دادند.» بي.ام.پي.تي.«گروهي با عنوان 
هنرمندان براي نشان دادن تعريف غير معمول خود از 
فعاليت هنري نقاش، در بيانيه اولين نمايشگاه خود در 

، اعلام كردند كه با تعاريف متعارف موجود، 1967سال 
وجه مشترك  21.(Buren, 1991: 21)ما نقاش نيستيم

رمندان صرفه جويي در عناصر تجسمي به كار اين هن
باشد: آثار بورن شامل راه راه رفته در تابلوهايشان مي

هاي عمودي بود، توروني به صورت يكي در ميان با 
-رد مربع مانندي روي بوم مي 50موي شماره قلم

-هايي با مركزيت بوم ترسيم ميگذاشت، موسه دايره
-هاي عريض افقي ميكرد و نقاشي پرمانتيه شامل نوار

هايي هم اندازه و در مكان شد. تمام اين آثار روي بوم
 نمايشگاه اجرا شده بودند. 

 -گيري سياسيدر واقع، اين هنرمندان با نوعي موضع
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شناختي در قالب واكنشي با ماهيت سياسي تا   زيبايي
شناسي زيبايي شناختي، واكنشي اعتراضي به زيبايي

ظاهر، در تلاش  مام اين آثار، بههنر انتزاعي داشتند. ت
صفر نقاشي بودند. اما اين تلاش،  براي رسيدن به درجه

هدفي غايي به معناي تقليل نقاشي تا پايانش را دنبال 
كرد. بلكه امكاني براي تفكري عام بر هنر و بستر نمي

 چنين، غني بودن جنبه كرد. همآفرينش آن مهيا مي
رابر اهميت او به نقاشي مفهومي هنر بورن، مانعي در ب

كند، از وجود فيزيكي باشد. او از نقاشي صحبت مي نمي
رغم مفهومي بودن، هم وجود خود و  اثر هنري كه علي

كند. حتي اگر هم تجربه تجسمي بيننده را محروم نمي
 موقّت باشد. 
را چنين تشريح  ابزار بصرينقاشي با   بورن تجربه

) مثل هر ابزار بزار بصرياقبل از هر چيز، آن(«كند:  مي
هاي خاص خود ديگري، اره، دوربين، چكش و... ويژگي

را دارد. تمام اين ابزارها، عموما براي اجراي چيزي يا 
روند؛ اما وقتي نتيجه نهايي كاركرد معيني به كار مي

حاصل شد، ديگر اهميتي ندارند. بر عكس، ابزار مورد 
-ن اثر به كار ميمن نه تنها در ساخت اشاره و استفاده

نهايي نيز  رود، بلكه از لحاظ بصري بخشي از نتيجه
 ). Buren, 1998: 100 »(باشدمي
 

 
عكس يادگاري، دانيل بورن كاغذهاي راه راه صورتي را  -2 تصوير
، 1969كند، اثر در مكان، مي هاي وحشي نصب ميلاكاردبراي پ

 ).URL1م.(
 

ن نقاشي با هدف آشكار شدن عينيتي بود تقليل يافت
هاي هندسي كه براي مخاطب حقيقتي وراي نقش مايه

گذاشت. به زودي بورن دريافت كه براي  مينمايش  را به
بايد با اش موثرتر بودن چنين عينيتي، ابزار بصري

رهايي از قاب نقاشي با محيط پيوند يابد. اين نقش 
كيد و اشاره قرار داده، مكان را مورد تا«مايه راه راه 

 Buren, 2012)»شودخود بخشي از محيط مي
خلاف آثار شاخص هنري، .  در حقيقت، بر (1130:

هنر بورن استقلال ندارد و كاملا به بستر نمايش خود 
وابسته است. اين آثار پذيراي معناهايي تازه در ازاي 

نه تنها «... شان هستند. محيطي كه محيط نمايش

اند، بلكه در آن هم اجرا راحي شدهبراي آن ط
. به مدد اين عنصر، (Buren, 1998 :101)»اند شده

آثار بورن بر مرز ابعاد تزييني اثر هنري و توانايي اعمال 
 كند.  تغييرات بر محيط بازي مي

 اصالت هنري: اثر يا سند؟
هاي با اهميت در قبال هنر بورن، از ديگر پرسش

بحث حول يگانگي اثر، از باشد. اصالت اثر هنري مي
شود. هايي است كه غالبا در هنر بورن طرح ميچالش
طور كه گفته شد، ارتباط دروني و پايدار ميان اثر  همان

هاي هنرمند در بورن و مكان نمايش آن، يكي از ترفند
-تلاش براي كنترل و حفظ اثر هنري در مقابل نيروي

هاي دهاي تحميلي از طرف مكان(در مورد بورن نها
جايي، بهباشد. عدم امكان جا) ميهنري گالري و موزه

 دهد. هر قطعهبه بسياري آثار بورن، ماهيتي ناپايدار مي
از آثار او، تنها در مكان تعيين شده توسط هنرمند، 

شود. اعمال هر عنوان اثري از بورن شناخته مي رسما به
ه به گونه تغييرات، براي مثال انتقال اثر از محل اولي

سازد. به دليل عدم امكان حفظ موزه، آن را نامعتبر مي
بسياري از اين آثار، هنرمند به موازات توليد هنري 

برد. اين راه حل، هاي ديگري را پيش ميخود، روش
-اثر هنري مي شامل استفاده و توليد اسنادي درباره

 باشد. يكي از اين اسناد عكس است.
ده از عكس و كاربرد اي به استفابورن توجه ويژه

متناقض آن در دنياي هنر دارد. بعد از خلق هر اثر، از 
نامد؛ مي 22عكس يادگاريرا  آن عكاسي كرده و آن

نامي خنثي و توريستي كه حتي معنايي تاحدي منفي 
دارد. چون اين تصاوير نه خود اثرند، نه معادل اثر؛ تنها 

د. باشن تصاويري براي به خاطر نگاه داشتن آن مي
كاركرد متعارف عكس براي بورن، نوعي خيانت به اثر 

باشد. اما هدف عكس يادگاري، بازتوليد اثر نيست؛ مي
بلكه با خوانش صحيح توسط نگاهي فعال، نوعي 

هاي هنري صورت سازي اثر از كاركرد نهادرهايي
هاي يادگاري گيرد. او در مقدمه كتاب عكس مي

 گويد: چنين مي 1968-1988
تصوير، عبارت  400براي هر يك از اين  « ...

تواند ، مي»اين يك پيپ نيست«توجه 
اين «يا » اين يك اثر هنري نيست«عنوان  به

پذيرفته و سرمشق » كپي برابر اصل نيست
قرار گيرد... اين تصاوير شاهد مستقيمي از 
رويداد و نوعي كمك براي حافظه هستند... نه 

آفرينش قابل تعويض و فروش... عكس نوعي 
است، نوعي بازنمايي تصويري و بازنمايي اثر 
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نوعي خيانت در غياب آن. اما هنگامي كه 
صحبت از بازتوليد فضا است، اين خيانت به 

رسد؛ زيرا بسياري از ابعاد اين اوج خود مي
رويداد، از جمله نقاط متكثر نگاه تماشاگر در 

-گيرد... تنها حال حركت را به اثر، ناديده مي
با يك نگاه فعال و هوشيار به كمبودهاي  بايد

عكس توجه نمود، نيز با شكستن قواعد و 
هاي تحميلي آن، با اين تصاوير محدوديت

ها براي يك نگاه منفعل به مواجه شد. آن
فروشند... در حفظ جاي اصل اثر، خود را مي

اي اثر، عكس هم مانند موزه، اما به گونه
اي  ر را با رسانهكند. موزه، اثمتفاوت، عمل مي

عرضه و تغيير  -دهدكه خود را نمايش نمي-
دهد؛ عكاسي آن را تغيير داده، اما با  مي

كند... اي كه ظاهر مرئي آن را حفظ مي رسانه
نگري  دهند كه گذشتهاين تصاوير نشان مي

ها و نه ها و اين كتاب به اثر، تنها از مجراي آن
د دهها ممكن است؛ يعني امكان ميموزه

گذشته را بدون واژگون كردن آن ببينيم. 
هايي كه با تحميل نمايش  برخلاف آن موزه

شان اين مكان نبوده، كارهايي كه غايت
كنند... اين خيانت براي نابودشان مي

تر است... عكس  نامحسوس بودنش خطرناك
كند؛ هم اثر را تهديد و هم به آن خيانت مي

-تر مياما آن را در حافظه محفوظ
 . (Buren, 1988 :3-7)»كند

به همين دليل او، اين تصاوير را هرگز به نمايش يا  
گذارد و تنها به صورت اسنادي حاوي براي فروش نمي

روند.  براي او، هيچ چيز رد پايي از آثار به كار مي
شود.  ملموس و مستقيم اثر هنري نمي جايگزين تجربه

ه حل ديگر بورن پس از نگاه او، اثر هنري وجود دارد. را
هايي در مورد براي مستند كردن آثارش تنظيم سند
كه با دقت و -واگذاري اثر هنري است. اين اسناد 

شامل مشخصات اثر،  -شونداعتباري حقوقي تنظيم مي
نمايش آن، واگذاري و  هالعمل نحوقيمت، دستور

باشند. شرايط اعتبار مالكيت و سلب مالكيت اثر مي
باشد صحت اثر هنري مي نامهاد، گواهيعنوان اين اسن

كه هر اثر واگذار شده از دانيل بورن بايد الزاما همراه 
. عدول از هر يك (Buren, 2002 :50-51)داشته باشد

از شرايط اين گواهي، به صورت خودكار اثر را از اعتبار 
هاي رنگي و سفيد ساقط كرده و به سطحي از نوار

همراه با فرمي است كه كند. اين گواهي تبديل مي
شود و قسمتي از آن ممهور به مهر توسط بورن پر مي

هنرمند از وسط نصف و هر قطعه نزد يكي از طرفين 
گيرد. اصالت هر اثر بستگي به وجود معامله قرار مي

اين تكه از سند نزد هنرمند دارد. در صورت فوت 
هنرمند و يا خريدار اثر، ادامه فرايند به صورت معيني 
براي وارثين تعريف شده است. بدين صورت امكان 
انتقال، فروش و هر گونه تغيير در سرنوشت اثر، بدون 

 باشد.  نظر هنرمند امكان پذير نمي
 

 

 

 
 آدم دو ،1968 ،يادگاري عكس) وسط و پايين( -3 يرتصو
 و) ويتوك كاخ(مدرن هنر يمل موزه انيم فرش سنگ بر يچيساندو

 هايآدم ،يادگاري عكس) بالا( س،يپار شهر مدرن هنر موزه
 .سيپار يها ابانيخ در مكان، در اثر ،1980 ،يچيساندو

 ).URL1م.(

تهيه و اعمال اين گواهي، ترفندي در راستاي نگاه 
انتقادي بورن نسبت به فرايند خلق اثر و شرايط 

دارد  باشد. در اين حالت، هنرمند، سعيآن مي نمايش
اثر را پس از واگذاري، كنترل نمايد. به صورتي كه 
خريدار حتي بعد از مالكيت اثر هم توانايي اعمال 
شرايط خود را ندارد. بدين صورت شرايطي كه نظر 

كند، تا حد تامين مياثرش بورن را براي هنري بودن 
براي مثال، صرف مالكيت يك  ماند.مي امكان پايدار
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رن اجازه نمايش آن را در شرايطي موزه بر يك اثر، بو
خارج از شرايط خلق آن نخواهد داد. در حقيقت، اين 
گواهي ژستي انتقادي است كه كاركرد ساز و كار بازار 

كشد. هنر را به نفع اثر هنري و هنرمند به چالش مي
-ساز و كاري كه بعد از هنر مدرن، نقشي تعيين كننده

 ند.كهنر بازي مي تر در توليد و عرضه

 علف هرز فرهنگ 23هاي وحشي:لاكاردپ
برخي از اولين آثار بورن به صورتي خودجوش و در 

كه -هاي عمومي خلق شد. عنوان اين آثار محيط
هاي هايي چاپ شده از نقش مايهاي از آفيش مجموعه

اي از نحوه ظهور عناصر استعاره -راه راه بورن بودند
نياي فرهنگي غيرمنتظره و ناخوشايند، در نظمي از د

بعد از مدرنيسم داشت. دنياي معاصر، رفته رفته به 
نمود شكلي از هندسه روابط اقتصادي بدل گشته بود. 
روابطي كه خود را به فرهنگ در قالب قواعدي در 

كردند: مانند حق محيط عمومي و خصوصي تحميل مي
و 1 يرتصوبورن( پوسترهاي وحشيپلاكاردها يا تصوير! 

هاي انتقادي هنرمند در رابطه با حق )، يكي از كنش2
بينيم و به نمايش ما در آن چه در محيط عمومي مي

گذاريم. سوال او بر موجه بودن هنر بر ساير قواعد و مي
كنند، نيروهايي كه نگاه را در محيط زندگي كنترل مي

ز به نمايش طرح شده بود. هنرمند بدون كسب مجو
زد. اين ها و تابلوهاي تجاري دست ميآثارش بر ديوار
توانست زا، به صورت محسوس ميكنش چالش

ساختارهاي مختلفي اعم از فرهنگ، سياست، هنر و 
پديداري محيط جامعه اعمال  كه بر حيطه-اقتصاد را 
در مقابل هم قرار دهد. نتيجه آن كه  -كنندقدرت مي

مات بدون مجوز، به مناسبت دعوت در يكي از اين اقدا
در  24»شودزماني كه رفتار فرم مي«نشدن در نمايشگاه 

شود. از اين پس، عمل او به تقابل دستگير مي 25برن
عمومي فرهنگ با هنر فردي تعبير شده و  حوزه

سازد: آيا هنر خارج سوالاتي از اين دست را مطرح مي
تعهدي از آتليه شخصي يك امر اجتماعي و نسبت يا 

آورد؟ آيا اين تعهد محدود به براي هنرمند به وجود مي
هاي كه در چهارچوب محدوديت-فرهنگ متعارف 

اقتصادي(حق تصوير و منع انتشار تصوير بدون داشتن 
باشد؟ به صورت واضحي اين مي -مجوز) قرار دارد

عنوان يكي از  سوالات، هنر را كه در نگاه مدرن، به
شد، در موضعي نظر گرفته ميهاي فرهنگ در آبشخور

كه در دنياي پس از -انتقادي نسبت به فرهنگ عمومي 
 -هاي مدرنيسم توسعه يافته بودمدرن فارغ از آرمان

» پنهان كردن«دهد. در اين مورد خاص عمل قرار مي
تصوير تجاري، اثر هنرمند را در تقابل با سيستمي 

مالي دهد كه در چهارچوب تعاملات اقتصادي قرار مي
تواند با حق نشر تصوير را به كنترل خود درآورده و مي

هاي قانوني، عمل هنرمند را خنثي اعمال فشار به نهاد
 ابزار بصريعمومي، محدود نمايد.  و او را در حيطه

-خود مي تري بهبورن در اين فضا، كاركرد سياسي موثر
ها و انبوه تبليغات پوسترگيرد. اين آثار در ميان 

ي تجاري و سياسي، خود را به دليل خنثي بودن تصوير
سازند؛ و عدم وجود معناي متعارف متمايز مي

-دار و خنثي نبودن فضاي عمومي را چنين، جهت هم
كه مورد هجوم واضح تصاويري با نيات اقتصادي و 

كنند. به نوعي، اثر مرئي و ملا ميبر -سياسي است 
-عمل مي مكاني بر ضد مرئيت و مكانيت خودش وارد

 شود.
وحشي بورن، اين اثر هنري است كه به  لاكارددر پ

رود؛ در واقع، او نوع ديگري از اثر را پيشواز بيننده مي
 بار خود اثر، به استقبال ببيندهكند كه اينخلق مي
هاي بين سال 26هاي ساندويچيرود. آدمخود مي

اجرا شد؛ كه شامل افرادي بود كه  1990و  1968
هاي بورن را بر خود حمل مايهحامل نقش تابلوهايي

 يرتصوزدند(هاي پاريس پرسه ميكردند و در خيابانمي
عنوان عنصري غير  ). در اين جا نيز كاركرد موزه، به3

پويا و منجمد در فرهنگ و پويايي مورد نظر هنر 
 شد.كشيده ميمعاصر در ارتباط با مردم به سوال 

 

، اثر در مكان، »داخل و خارج كادر«عكس يادگاري،  -4 تصوير
 ).URL1. م.(1973گالري جان وبر، نيويورك، اكتبر 

 در مكان يا عليه مكان؟
رجوع به مكان و مركزيت آن در پرسش هنري يكي از 



            

 

47 

هنر،
وه 

جل
 

ال 
س

12 
ارة 

 شم
،

يز پاي ،3
139

9
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
28 

ري از هاي اخير است. بسياي دهههاي آثار هنرويژگي
فضاي «آثار حجمي معاصر با بازتعريف مكان، نوعي 

اند كه حضور مخاطب را به وجود آورده» وجودي
همان طور كه  ).88: 1398(موسويان، كندبرجسته مي
هاي آغازين طرح شده بود، سوال در مورد در پرسش

اهميت مكان نمايش اثر در گفتمان هنرمند و موضع او 
هاي ترين بستراساسي در قبال اين پرسش، يكي از

توان از باشد. اين اهميت را مي شناخت هنر بورن مي
 اثر دهد، دريافت. ماهيت كلي كه هنرمند به آثارش مي

عبارتي ابداع شده توسط بورن براي توصيف  27درمكان
او، اثر بدون مكاني كه در آن  باشد. به عقيدهآثارش مي

كاركردش  قرار گرفته، براي آن خلق شده و به واسطه
خوبي، به  خود را ثبت كرده است، وجود ندارد. او به

زمينه، در دريافت  اهميت ويژگي اغلب تعيين كننده
اثر هنري آگاه است. براي همين با رويكردي انتقادي 
درصدد وارونه كردن اين فرايند است. به اين معنا اثر 

مكان نمايش،  ههنري با باز تعريف محيط، آشكار كنند
باشد. اثر هايش مييات منحصر و محدوديتخصوص
كند: بايد در رابطه اي پيروي ميساده از قاعده درمكان

با فضاي معيني انديشيده و در همان فضا اجرا و تجسم 
يابد. اين اثر قابل انتقال و جداي از مكان در نظر گرفته 

مكاني اثر در  باشد. اصولا رابطهشده براي آن، نمي
ن اهميت زياد دارد. اين نحوه ثبت اثر منطق هنري بور

-در محيط، به صورت كاملا معين و بدون امكان جابه
اين  28كند.هاي متفاوتي را دنبال ميجايي آن هدف

ها از جمله آشكار اهداف شامل طيف متنوعي از زمينه
كردن ابعاد پنهاني از مكان، كنترل هنرمند روي اثرش 

نمايش اثر هنري، بعد از واگذاري، كنترل بر وضعيت 
نگاه  هاي هنري و تعيين نقطهنهاد چالش بر سلطه

 باشند.  مخاطب مي
به اين صورت آشكاركردن به يكي از كاركردهاي اصلي 

سان  شود. در حقيقت، آثار او بهآثار بورن تبديل مي
آيند كه شي و محيط ميابزارهاي اپتيك براي ديدن در

چيزي كه ديدني، يابيم. ها درميآن را به واسطه
-مشخص و واضح نيست، در اين جا خود را آشكار مي

مساله اصلي آشكار كردن  درمكان،كند. از اولين آثار 
پذيري قواعدي ناخودآگاه حاكم بر ديدن، شرايط رويت

ها  هاي جعلي در مورد هنرمند و موزهفرضهنر و پيش
هاي بورن، به صورتي باشد. هر كدام از كنش مي

شرايط تحميلي ناديدني در نهادهاي هنري را انتقادي، 
آشكار كرده است. عناصري غالبا متعارف كه با 

هاي بورن براي نگاه ما، معنادار شده و ميدان  آموزه
داخل و دهند. براي مثال اثر ديدمان را گسترش مي

ه راه راه قطعه پارچ 19)، شامل 4 تصوير(خارج كادر
سياه و سفيد است، كه دو نوار جانبي هر كدام سفيد 

ها روي كابلي نصب بودند كه از باشند. اين پارچهمي
ميان گالري رد شده و از فضاي بالاي خيابان عبور 

ها در  كرده بود به طوري كه نه قطعه از اين پارچه
داخل گالري، نه قطعه در خيابان آويخته شده بودند و 

اني در وسط پنجره قرار داشت. در نتيجه اثر، مي قطعه
قطعه مشابه بود كه در دو كادر متفاوت  19شامل 

شامل كادر فرهنگي گالري هنري و كادر شهري 
هاي خود، ها و چالشفرضنيويورك، هر كدام با پيش

 حاضر بودند.
ها بر اثر هنري، در سوال در مورد كاركرد مكاني موزه

دهد. زماني كه را نشان مي وضوح خود اثر ديگري به
ها: رنگ، با اثر خود با عنوان 1975هنرمند در سال 

وحدت مكاني سه عنصر نگاه تماشاگر،  29هامجسمه
). اين 5 يرتصوكند(موزه و اثر هنري را مخدوش مي

راه بود؛ كه بر بالاي عمارت راه پرچم 15اثر، شامل 
هاي فرهنگي و دولتي) در تر ساختمان لندي(بيشب

 ملي هنر پاريس نصب شده بود و از پشت بام موزه
 هايي قابل مشاهده بود. دوربين به وسيله 30مدرن

 

 

 

 
 ، اثر در مكان، موزه1977-1975ها، ها: مجسمهرنگ -5 يرتصو

 ).URL2ملي هنر مدرن، م.(
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 نهان و امر آشكاركادر پ
خروج از كادر، از پولاك و با تكنيك دريپينگ  مساله

شود، براي بورن خروج از كادر متعارف شروع مي
يا نقش مايه نوارهاي  ابزار بصرينقاشي از طرق همان 

-متري صورت ميسانتي 8.7متناوب رنگي و سفيد 
گيرد. خروج از نقاشي ورود به مكان يا همان دنياي 

مل با مخاطب است. اين خروج با خروج واقعي تعا
شود. اثر هنري براي زمان ميواقعي هنرمند از آتليه هم

دهد. زماني بورن كاركرد خود را در آتليه از دست مي
هاي اثر با توان از خلق اثر صحبت كرد كه نسبتمي

مد نظر قرار گيرد. با اين نگاه آتليه آن  نمايشمكان 
گردد. محيطي كه دل ميهنرمند به محيط عمومي ب

فرهنگ در آن در جريان است، و كادر اثر او، مكان 
باشد. محيط آتليه خنثي از طرح نمايش آن مي

-سوالات جدي در مورد هنر و كاركرد اثر هنري مي
باشد. ورود هنرمند به محيط عمومي به او امكان 

هاي مادي، اجتماعي، فرهنگي و دريافت محدوديت
اده و زمينه را براي طرح سوالاتي سياسي تحميلي را د

 كند. بنيادي پيرامون آن مهيا مي
 

 
، »امانت گرفتن منظره«يا » ييكه-شا«عكس يادگاري،  -6 تصوير

 ).URL1، اوشيمادو، ژاپن. م.(1985اثر در مكان، 
 

بورن از كادر  بصري ابزاراما فرايندي معكوس خروج 
ري از كادر را براي مكان، به همراه نقاشي، نوع ديگ

هاي بورن براي در دارد: كادر نگاه. يكي از اولين كنش
چهارچوب قراردادن محيط در برخي از آثار درمكانشَ، 

منظره » امانت گرفتن«مفهومي است كه او آن را به 
-كه-شا«ژاپني  كند: مفهومي كه از كلمهتشبيه مي

ربوط به سنت عاريت گرفته شده است و م به 31»يي
باشد كه در آن، منظره از ميان هاي ژاپني ميباغ

مانند  شود كه كاركردي پنجرههايي ديده ميدرگاه
) و با تركيب نماي نزديك باغ و نماي 6 تصويردارند(

كنند. انتها بودن فضا القا ميدوردست احساسي از بي
رت در كادر قرار دادن منظره يا محيط براي همين عبا

 ,Buren)در اثر، از اصطلاحات شايع نزد بورن است
به اين معنا كه او چهارچوبي فيزيكي و  .(1210: 2012

هاي هنري هنگامي كه مكاني مانند نهاد-ايدئولوژيكي 
كند و نمايي با براي تماشاگر معين مي -در كار باشد

 كند. يكيفيات خاص را براي او آشكار م
اين آشكارسازي يكي از خصوصيات اصلي آثار بورن 

 32باشد. خصوصيتي مهم كه توجه ژان فرانسوا ليوتارمي
متفكر پسامدرن را در نوشتارهاي متعددي از جمله 

هايي در مورد هنر معاصر نوشته«كتاب مهمي با عنوان 
به خود جلب كرده » ؟و هنرمندان: نقاشي از چه

او ضمن اشاره به آثار  .(Lyotard, 2012)است
منحصرا بصري بورن، تلاش او را براي بيان امر نامرئي 

 دهد:از طريق درگير كردن تماشاگر توضيح مي
مكان و ايدئولوژي  33براي بورن حامل،
گرا هستند، كه هر قدر هم گردانندگاني عمل

 نيرومند باشند، به همان اندازه در به نمايش
[...] اين [تناقض] باشند.  نامرئي مي درآمدن،

عبارت است از مرئيت دادن با ردي ساده، يا 
اثري از ماده، به آن چه در فضاي ديداري، به 
ويژه در نهادهاي هنري، ناديدني است؛ زيرا 
چنين علامتي تنها متكي به ديدن است و به 
وضوح آن چه را كه به طور معمول ناديدني 

 كند. گفتن آن وظيفهاست، بيان نمي
اگر است كه به مقصد حكمي تاملي بدل تماش
 .(Lyotard, 2012 :370)گرددمي

جستجو در ناديدني يكي از اهداف بورن در آثار 
باشد. اين آثار با توليد كادري تازه به نگاه  او مي درمكان

كه -بيننده جهت داده و كيفياتي تازه از محيط را 
ل سازند. براي مثامرئي مي -تر مورد توجه نبودند پيش
) مربوط به نمايشگاه بورن 7 يرتصو(34خيابان گوشهاثر 

با عنوان  2005گوگنهايم نيويورك در سال  در موزه
اي بود كه در كه شامل دو سطح آينه 35چشم گردآب،

اي از يك مكعب  مركز بناي موزه بر هم عمود و گوشه
ادند. دو كاركرد اساسي دمستطيل عظيم را شكل مي

اين اثر، ابعادي انتقادي به مكان نمايش بودند، يعني 
براي  1959در سال  36اي كه سالومون گوگنهايمموزه

نمايش آثار هنر مدرن بنا كرده بود و طراحي آن 
توسط فرانك لويد رايت معمار مشهور انجام شده بود. 
 اولين كاركرد اثر ناپديد كردن قسمتي از موزه پشت

هاي عظيمي بود، كه با انعكاس و امتداد دادن  آينه
ساخت كه در آن، انحناي طبقات ورودي فضايي مي

واقعي و مجازي قابل تشخيص نبودند. در حقيقت، اين 
جستجوي ناپيدا، با عمل پنهان كردن بنا توسط اثر 
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در «طور كه ليوتار عقيده داشت بورن همراه بود. همان
 يت درحساس ينوع يجادبب اس يحالت بازتاب ماد ينا
. شودي ميامر نامحسوس و ناگفتن يافتدر يبرا ينندهب

 ؛است پنهان كه معمولا كنديم يرا تجسم يزيبورن چ
 يهانينده سازماكه نما ي،هنر يهاهيشگااما در نما

 آشكار مفروض و يشاز پ ي هستند،و تجسم يهنر
.  به )66 :1392(عزيزيان گيلان، »پنداشته شده است

دريافت  نظر او، اثر هنري با ابداع يك بازي زباني نحوه
داخل و كشد. مشابه كاركرد اثر حقيقت را به سوال مي

) كه پيش تر به آن اشاره كرديم. 4 تصوير(خارج كادر
 هنر پنهان گراييعمل از وي، نمايشي هنر« عبارتي، به

نمايشگاهي كه  عرضه زمينه يا سترب توسط كه است،
همان).در اين معنا اثر بورن، »(است شده دارد، نهان

كاركردهايي فراتر از كاركرد متداول اثر هنري دارد و 
در فرايندي دوطرفه، در عين حال كه از چهارچوب 
-ايدئولوژيك نهاد هنري براي نمايش خود استفاده مي

ني آگاهي بخش ها براي ايجاد گفتماكند، به اين مكان
-كند. آثار او با رها شدن از پيشساز كمك ميو رهايي

تر شده و پيام هاي هنري، موثرهاي ديدن در نهادفرض
كه در حقيقت، چيزي جز به سوال كشيدن -خود را 

منتقل  -ارائه آثار) است انتقال پيام(در اين مورد نحوه
 .(Lyotard, 1978 :1075-1085)كنندمي

آميز لحن طعنهخيابان،  گوشهگرايي اثر بعد دوم عمل
اين اثر به مكان نمايش آن است. در حقيقت، فرانك 

ها مكعب مانند لويد رايت با كنايه به ساختمان
نيويورك، كه براساس تقسيمات خطوط مستقيم 

-دايره ساختماني با فرم هاي آن شكل گرفته،خيابان
 با بافت هاي هم مركز براي موزه طراحي كرد، كه كاملا

شهري اطرافش مغايرت دارد. بورن با اثر خود سعي در 
 به درون آوردن بيرون موزه دارد. به اين صورت هندسه

آيد، و ديدن اثر، گفتماني انتقادي بيرون به داخل مي
 كند.نسبت به مكان موزه در بيننده ايجاد مي

 ديد: مكان انتقاد! نقطه
اركرد هنر بورن، در سوال پر اهميت ديگر در رابطه با ك

شود. همان طور قبال جايگاه و رفتار مخاطب طرح مي
هاي آثار ترين ويژگيكرديم، يكي از مهمكه مشاهده 

بورن، وابستگي اثر، مكان نمايش و اجراي آن بود. 
هنرمند با تعريف شرايط نمايش اثر، به نوعي امكان 

-نمايش هنر را محدود مي جايي و تغيير در نحوهجابه
كند. اين ثبات مكاني اثر هنري در آثار بورن، كاركردي 

اي محدود كننده در ارائه اثر نداشته، بلكه امكانات تازه
سازد. براي مخاطب در مواجهه با اثر هنري فراهم مي

كه به صورت تعاملات فعال مخاطبان از -اين امكانات 
نه تنها به  -بيني شدهقبل و توسط هنرمند پيش

گردد، ز شناخت، باعث بروز آگاهي ميصورت نوعي ا
بلكه از اين راه نزد مخاطب نوعي مسئوليت پذيري و 

-هنر را به وجود مي تعهد نسبت به اثر هنري و مقوله
 درخواست حركت دارد. آورد. ثابت بودن اثر از مخاطب، 

  

 

 

 
) بالا و وسطگنهايم. (گو ) نمايي هوايي از موزه(پايين -7 يرتصو

 ، اثر در مكان، موزه2005خيابان،  عكس يادگاري، گوشه
 ).URL1گوگنهايم، نيويورك. م.(

 

 هاي اصلي هنرمند در نحوهدر حقيقت، يكي از پرسش
باشد؛ تاثير مكان دريافت اثر هنري توسط مخاطب مي

بر نگاه يا اين كه چه طور يك مكان، مكاني ديگر را 
ديد، اهميت  د. از اين رو، مفهوم نقطهكننظاره مي

اي در هنر بورن دارد؛ كه برخلاف هنرمندان كه ويژه
كنند، او ديد براي مخاطب معين مي غالبا يك نقطه

دهد. امري پيشنهاد نقاط متعددي براي ديدن اثر مي
جايي و انتخاب آزادانه كه به مخاطب آزادي در جابه

 د.دهنگاه براي دريافت اثر را مي
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عكس يادگاري،  لطفا به درها توجه كن! اثر در مكان،  -8 تصوير
 ).URL1. م.(1982تا  1980انستيتو هنر شيكاگو، 

 
دريافت اثر، در حركت اسـت. هـر    براي او بهترين نحوه

قدم، نمايي تازه از اثر و محيط نمايش آن بـه مخاطـب   
ل بـورن سـعي در تحقـق همـين     كند. اثر داني ـارائه مي

نماي حقيقي دارد كه هر لحظه توسط مخاطب فعال و 
هـاي تحميلـي محـيط، بـرخلاف     فرضمستقل از پيش

شود. براي همـين هـم    اي آزموده ميسنتي موزه تجربه
شـود؛ زيـرا دريافـت    اثر او غالبـا پراكنـده دريافـت مـي    

 لطفـا بـه  جايي و تخيـل دارد. اثـر   تماميت، نياز به جابه
نقطه نگاه  )، به وضوح رابطه8 تصوير(37درها توجه كن!

كشـد. تماشـاگران از   بيننده و مكان را به پرسـش مـي  
كه مشرف به ايستگاه قطـار  -درون گالري هنر انستيتو 

كـه روي اعلانـي در كنـار    -در سـاعات معينـي    -است
كه بـه  -به ديدن اثر بورن  قادر -ها درج شده بودپنجره

باشـند. ايـن    مـي  -نصب شـده بودنـد   روي درهاي ترن
دهد كه چـه طـور مكـان،    وضعيت، به خوبي، نشان مي

هاي خـود  فرض تواند پيشعنوان كادري فرهنگي مي به
ديـدش درون ايـن كـادر قـرار      را به مخاطب، كه نقطه

دارد، تحميل كند؛ حتي اگر اثر خارج از اين چهارچوب 
ــم ق ــد. ه ــه باش ــمندانه   رارگرفت ــد هوش ــين، هنرمن چن
جـايي اثـر و   نـوعي آگـاهي كـه از ايـن جابـه      واسطه به

امكـان گـريختن از ايـن     آيد، ايـده وجود مي مخاطب به
آورد. بـه ايـن   وجـود مـي   كادر را براي تماشاگر فعال به

صورت اثر هنري نه فقط در موزه، بلكه در كادر شـهر و  
-مشاهده است و در اين جابـه  در تمام مسير ترن قابل

شناختي صرف خارج  جايي امر فرهنگي، از بستر زيبايي
گردد. اين شده و به سوالي اجتماعي و سياسي بدل مي

جايي اثر هنري مستقل از فضاي نهـاد هنـري   نوع جابه
بادبان/تـابلو  بـا عنـوان    1975در اثر ديگـري در سـال   

اي در درياچه شود. اين اثر كه درديده مي 38تابلو/بادبان
اي در برلين اجرا شد، شامل چندين قايق نزديكي موزه
مايه بورن داشتند و از داخل هايي با نقشبود كه بادبان

 موزه قابل مشاهده بودند.  
  

، اثر در مكان، حياط 1986عكس يادگاري، دو حياط،  -9 يرتصو
 ).URL1.(تشريفات كاخ سلطنتي، پاريس. م

 
حركت فيزيكي، عنصري كليدي براي درك آثـار بـورن   

بايد فعـال و در حـال كـاوش    باشد. براي او تماشاگر مي
اثر از نقاط مختلفي باشـد. در حـالي كـه اثـر، بايسـتي      
آماده براي دريافت در ابعاد مختلفـي باشـد كـه برخـي     

شـوند. در نتيجـه حركـت    جايي آشكار ميتنها در جابه
جـايي مخاطـب بـه    باشـد. جابـه  وتور اثر ميتماشاگر، م

نسبت كادر نمايش(گالري، مـوزه، مكـان عمـومي و...)،    
مخاطب را در موضعي انتقادي نسبت بـه محـيط قـرار    

دهد. اين وضعيت خود را از طريق نوعي آگاهي القـا  مي
كند كه منشاي آن تعامل فيزيكي مخاطب با محيط مي

ي دريافـت  واسطهاست. نوعي بازي كه بدن تماشاگر به 
دهد. اين نوع تعامـل بـا   اثر در محيط، به آن تن در مي

توان در اثـر  كاركردي نمادين را مي اثر بورن به واسطه
در حيـاط پشـتي    1986) به سال 9 يرتصو(39دو حياط

 ,Nakamura)كـاخ ســلطنتي پــاريس مشـاهده كــرد  
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هـاي  هـايي از سـتون  ين اثر رديـف در ا 40.(68 :2015
هاي بورن به صورت منظم در يـك  منقش به نقش مايه

ــا انــد. ايــن ســتونشــدهمحوطــه وســيع چيــده  هــا، ب
هاي تـاريخي اطـراف ارتبـاط برقـرار كـرده و      ساختمان

-هايي تاريخي را به خود مينقش نمادين بقاياي ستون
ن هـاي بـور  گيرند. به اين صورت سه كاركرد اصلي نوار

سـازند: اول ايـن كـه، ايـن نوارهـا      خود را مشخص مـي 
اي و سـازند، دوم، كـاركرد نشـانه   رسانه و زمينه را مـي 

وارشان است و سوم آن كه، خود جزيي از محـيط  نمايه
. در عـين  (Nakamura, 2015)شـوند و نماي آن مـي 

حال، وضعيت نمايشي اين ساختار، با تغييـر ارتفـاع دو   
تـدريج، بـه    ز سـطح زمـين، بـه   كه ا-ها رديف از ستون

كـه  -سطح مـورب پنهـاني را    -رسندارتفاع سه متر مي
 كنند.  آشكار مي -همان حياط دوم است

 

 

 
 در اثر ،1971 مجسمه،-ينقاش  ،يادگاري عكس -10 يرتصو

 ).URL1م.( .وركيوين م،گوگنهاي هموز مكان،
 

بـدني بـراي آگـاهي     تعامل تماشاگر، به تغيير وضـعيت 
يافتن از فضا، به واسطه اثر و قرار گـرفتن در مـوقعيتي   
بديع نسبت به مكان معماري در برخي آثار بـورن، گـاه   

رود. اثر ديگـري از بـورن   تا حد تقابل با مكان پيش مي
 در مـوزه  1971در سـال   41مجسـمه -نقاشـي با عنوان 

 20در  10اي بـه ابعـاد   گوگنهايم نيويورك، شامل پرده
). 10 يرتصومتر در فضاي مياني موزه آويخته شده بود(

گوگنهـايم تصـميم گرفـت كـه در      در اين سـال، مـوزه  
المللي از آثار هنرمندان پيش رو اروپا و بين نمايشگاهي

ايالات متحده با گرايشات مينيمـال و مفهـومي برگـزار    
به نحوي ساده، كاركرد ابتـدايي مـوزه    كند. اما اين اثر،

كرد. بـا تمهيـدي سـاده،    آثار را مختل مييعني نمايش
حركــت تماشــاگر بــه روي راهروهــاي مــدور مــوزه در 
اطراف اثر بورن، باعث پنهان شدن موزه و با رسيدن به 

شـد. مـوثر بـودن    آن مي پرده آشكار شدن دوباره كناره
 گرفتن اعتراض ديگر اين كاركرد به حدي بود كه با بالا

و دان  42هنرمندان مدعو نمايشـگاه ماننـد دونالـد جـاد    
مسئولين تصميم به حذف اثر گرفتند. به اين  43فلاوين،

 كرد.دليل كه آثار ديگر هنرمندان را پنهان مي
ثابت بودن نسبت به محيط، خصوصيت تمام آثار بـورن  
نيست؛ اگر چه ارتباط بـين ايـن دو، همـواره، تضـمين     

است. در برخي از آثار ديگر، دانيـل بـورن امكـان    شده 
كند. به صورتي كـه ايـن    بيني مي جايي اثر را پيش جابه

هـاي مختلفـي را داشـته     آثار، توانايي تطبيق با محـيط 
كنـد كـه    باشند. بورن اين آثار را به تئـاتر تشـبيه مـي   

هاي مختلـف بـا دكـوري متفـاوت      امكان اجرا در مكان
اهم مي سازد. بـا هـر بـار تغييـر     بدون تغيير متن را فر

دهنـد. از   ظاهر محيط، اين آثار فهم ما را نيز تغيير مـي 
شده اشاره كرد.  44»هاي منفجر كلبه«توان به  جمله مي

كـه ظـاهري معمـاري وار    -بورن در تعدادي از آثـارش  
كند. ايـن آثـار شـامل    از اين عبارت استفاده مي -دارند
يمه پوشيده از نقـش  مانند با سطوحي ن هايي كلبه سازه

اي  چنين سـطوح هندسـي مشـابه    مايه بورن است و هم
اند. به نظر اين گونـه   كه بر ديوارهاي اطراف پخش شده

كنند كه با گسترده شدن  آثار، نوعي مكان را تعريف مي
شـود. در ايـن جـا، پرسـش      قطعاتش با فضا ممزوج مي

ميان اعمال تغييرات به فضـا يـا سـاختن فضـا مطـرح      
. سوالي كـه كـار بـورن را بـه حيطـه معمـاري       شود مي

 كند.   نزديك مي
 

 
تعريف محدود در نامحدود، اثر در مكان، آينه، پلكس   -11 يرتصو

. 2014گلاس، نوارهاي رنگي، شهرك مسكوني مارسي، 
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 معماري يا ضد معماري؟
پرسش از نسـبت هنـر بـورن و معمـاري بـر چگـونگي       

-تقابلش با معماري و گفتگوي انتقـادي آن طـرح مـي   
دار هنر بورن با معمـاري، بـه    ارتباط مساله شود. سابقه

در  1968از سال گردد. او ده سال ابتداي كارش باز مي
 هاييكاغــذيلان، در مــ ينرآپــول يدر گــالر يشـگاهي نما

 . درِگيـرد يبه كار م ـاش را هاي رنگيراه راهمنقوش به 
-يكـاملا پوشـانده م ـ   نقش مايه ينبا ا يگالر اي يشهش

را  يكه تماشاگران امكان ورود به گالر يبه صورت شود؛
 يـن كـه ا  يـزي مگـر در چ  ،ندارند. اثر بورن وجود ندارد

 يشگاه،نما ين. ايزدانگيبرم يارتماشاگر هوش يعنصر برا
 ياعضــا يشــگاهبــا دو نما گفتگــوخــود را در  ي،نــوع بــه

 ينو آرمـان بـا عنـاو    45ني ـكلا يو، اگرايي واقعجنبش نو
برگـزار شـده    تـر  يشكه پ ـ هد،يقرار م» پر«و  »يخال«

تماشـاگر قـادر بـه ورود بـه      يشـگاه، بود. در هر سه نما
سـاختار و   ي،قبل مايشگاهاما در دو ن ؛نبود يگالر يطمح

مـورد هـدف قـرار     يعنوان نهـاد هنـر   به يكاركرد گالر
 نگرفته بود.

كار او را تغييـر   46يش،اگر چه مورخيني مانند هوبر دام
-در مكان و اعمال تغييراتي مجازي از طريق ادراك مي

معمـاري   دانند، امـا برخـي ديگـر آثـار او را در حيطـه     
كنند. با وجود شباهت ظاهري برخي آثار بـه  تعريف مي

لحاظ فرمي و گاه كـاركردي بـه آثـار معمـاري، بـورن      
وضـوح، ايــده تعريـف آثـارش بــه ايـن عنــوان را رد      بـه 
كنــد. او كــه آثــارش را اشــيايي ســاخته شــده يــا   يمــ

-ساختارهايي بدون كاربرد در چهارچوب معمـاري مـي  
  47در گفتگـويي بـا اليويـه وادرو    ها نوشتهداند در كتاب 

گونـه تشـريح    تفاوت فعاليت خـود را بـا معمـاري ايـن    
 كند:   مي

توانم تصور كنم كه برخي معماران به  ...مي« 
. بعدي وجود دارد كار من توجه داشته باشند

كه حتما به آن حسودي خواهند كرد؛ 
» عدم آزادي«هنرمند در قياس با » آزادي«

معمار. منظورم اين است كه هنرمند مجبور 
نيست كه كاركرد خاصي را براي اثرش در 
نظر بگيرد. وجود چنين آزادي، تفاوت عميق 
دو رشته را شكل مي دهد... كاركرد اثر هنري 

حالي كه در معماري اين  است؛ در 48پسيني
چنين،  ؛ او هم»باشد... مي 49پيشينيكاركرد 

تمايز بين مفاهيم ساختن و تغييردادن را به 
...براي « دهد:  ها ارجاع مي نحوه تعريف آن

شده هم تنها در  هاي منفجر كلبهمثال حتي 
قابل  -ها فرم داده كه به آن-مكان معيني 

به  هافهم هستند؛ درست همان طور كه آن
كنند... ساختن مكان تغييراتي را اعمال مي

يك ديوار در يك مكان، اعمال تغييري 
 .(Buren, 2013 :298)»معنادار به آن است

-مقاومت بورن در برابر معماري خواندن آثـارش را مـي  
ــاختارها و    ــا س ــل ب ــرد او در تقاب ــي از رويك ــوان ناش ت

 ها همـين نهادهايي هنري دانست كه پايگاه فيزيكي آن
ها قدرت خود هنر معماري است. مكاني كه در آن، نهاد

كنند. به صورتي كـه اجـازه   ها اعمال ميرا به ساير هنر
تر از معماري در اين  دهند، هيچ اثري خود را بيشنمي

، آثـارش  1980تـا   1960هاي  فضا تحميل كند. از سال
تر درگير گفتگويي مجادله آميز با معمـاري   هرچه بيش

شـد و  شناسانه مـي  اه، باعث تقابلي زيباييگشتند كه گ
سياسـي در مـورد كـاربرد    -خود سوالي فرهنگي به نوبه

سـاخت. بخـش بزرگـي از ايـن     هر دو هنر را مطرح مي
هـا از اولـين   مجادله به موضع انتقادي او در قبال مـوزه 

 Buren, 1991)گردداش بازميهاي فعاليت هنريسال
گفتگـوي بـورن بـا     . همان طور كه ديديم،(169-173:

محيط به خصوص معماري نهادهـاي هنـري، نـه تنهـا     
لحني كنايه آميز دارد، بلكه گـاه، حـالتي تهـاجمي بـه     

توان در عنـوان  گيرد. وجه بارز اين تقابل را ميخود مي
اي موزه« 50در مركز ژرژ پومپيدو 2002سال  نمايشگاه

هاي انتقادي مهم او و يكي از متن 51»كه وجود نداشت
مشـاهده   52»نمايشگاه يك نمايشـگاه «ها ر مورد موزهد

 نمود. 

 گيرينتيجه
توان بـه اولـين   هاي آغازين ميبراي بازگشت به پرسش

پرسش در مورد كاركرد عنصر مينيمال هنر بورن اشاره 
راه، ارائـه ابـزار   هـاي راه كرد. قصد هنرمند از تكرار نـوار 

-مايـه نقشتري براي نگاه تماشاگر بود. اين بصري موثر
هاي مينيماليست، با به نقد كشـيدن رويكـرد نهـادي،    

-هاي نهادي هنر و ساختارهاي سياسـي اجتمـاعي  نماد
كشيدند. چالش ميان اثـر و مكـان   شان را به چالش مي

هـاي مطـرح در ايـن    نمايش آن، يكي ديگر از پرسـش 
پژوهش است. چنان كـه نشـان داده شـد، هنرمنـد بـا      

اي اجرا و نمـايش آثـارش،   تعيين و تحميل شرايطي بر
سعي در كنتـرل فراينـد نمـايش هنـرش داشـت. ايـن       
فرايند نسبت انتقـادي اثـر بـا مكـان نمـايش آن را بـه       

 كند.  گير از كار بورن تبديل مي اي چشموجهه
شناختي براي آثار بورن در تلاش جهت بازسازي زيبايي
ها هستند؛ كه تغيير در مركزيت دنياي هنر، يعني موزه

رود. هنـر او   گيري ضد سيستم به شمار ميي موضعنوع
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، سعي در گريـز  »وحشي« -در برخي اوقات-با ماهيتي 
كه در اكثر موارد از طريـق مكـان   -از قواعد دنياي هنر 

دارد. بـراي همـين در    -شـوند  نمايش آثار تحميل مـي 
ــه، محــيط نمــايش(موزه،   ــاقض و دوگان كــاركردي متن

شود: نمايشـگاهي  ورن ميگالري،...) خود، جزيي از اثر ب
، به عنـوان اثـر هنـري. هنرمنـد بـا رهـا كـردن آتليـه        

مستقيما به مكان ارائه اثر خود آمده، تا با خلق آن كـه  
مكان نمايش خود را در معرض ديد مي گذارد، كاركرد 
تحميلـي محـيط در نمـايش اثـر را معكـوس ســازد. او      

ي و عناصري ناپيدا از مكان را در كاركردي صرفا ديـدار 
 سازد.  با آگاه سازي نگاه تماشاگر، آشكار مي

پرسش ديگر اين مقاله، در مورد رابطه اثر بورن و 
شود. همان طور كه مشاهده كرديم،  مخاطب مطرح مي

حساسيت او به مكان، به نوعي ديگر در رابطه با نقطه 
گردد. نمايش اثر، بدون تاكيد بر نگاه مخاطب عيان مي
ا محل قرار گرفتن بدن او معنا نقطه نگاه تماشاگر ي

گيري مخاطب نسبت به معماري، به او، يابد. جانمي
دهد.  امكان داشتن نگاهي فعال را در رابطه با اثر مي

هايي كه هنرمند از طريق اين رويكرد مطرح  پرسش
هايي كند، عموما فضاي زيبايي شناختي را به چالشمي

. در نهايت، زندفرهنگي، اجتماعي و سياسي پيوند مي
نماي دانيل بورن ابزار همان طور كه ديديم هنر ساده

 دهد.انتقادي جدي و موثر در اختيار او قرار مي

 نوشت پي
 1 Daniel Buren. 
2 Boulogne-Billancourt. 
3 Praemium Imperiale. 
4 Organic. 
5 B.M.P.T.  
6 Nouveaux Réalistes. 
7 Arman. 
8 Accumulation.  
9 Outil visuel. 

ها اي كافهها را اولين بار روي سايبان پارچهبورن اين نقش مايه  10
 مشاهده كرده بود. 

11 objective. 
12 Illusoire. 
13 Peinture aux formes variables. 

 كرد.هاي خود را با چاپ افست تكثير ميبورن راه راه   14
15 subjective. 
16 degré zéro 
17 Olivier Mosset. 
18 Michel Parmentier. 
19 Niele Toroni. 

هاي متشكل از حروف اول اسامي هنرمندان. اين گروه بين سال  20
 فعال بود و چهار تظاهرات هنري داشت. 1967تا  1965

 ،»ي. تي. ام. پيب«گروه  يشگاهنما يناز كارت دعوت اول در بخشي  21
 يچون كه نقاشخوانيم:  مي 1967  يهژانو 3 ،»1اهرات شماره ظت«

 يكه نقاش چون .ي استباز يككردن...  يكه نقاش چون .كردن... است
 يكه نقاش چون .ها استآشفته كردن رنگ ياكردن ... هماهنگ كردن 

كه  چون .است بندييباعمال قواعد ترك ،ناآگاهانه ياگاهانه آكردن... 
كردن...  يكه نقاش چون .كردن... ارزش دادن به ژست است ينقاش

 

 

 چون .است يرون) بيشنما يااعتراض  ي،از آن خودساز ،ير(تفسيشبازنما
 يكه نقاش چون .است يلتخ يبرا يپرش يكردن... سكو يكه نقاش

 يهتوج يكردن... نوع يكه نقاش چون .كردن درون است يركردن... تصو
 يكه نقاش چون .خورديم يكردن... به درد كار يكه نقاش چون .است

 يطمح اروتيسم، زنان، ها،گل يي،گرايباييبا هدف ز يكردن... نقاش
ما نقاش  پس .است يتنامجنگ و ي،شناس هنر، دادا، روان ي،زندگ

     يستيم!ن
22 Photo-souvenir. 
23 Affichages sauvages. 

24 "Quand les attitudes deviennent forme"  نمايشگاهي كه
به در خانه هنر برن برگزار شد و  1969به ابتكار هرالد زيمن در سال 

ها در زمينه هنر معاصر بدل گرديد. طيف وسيعي ترين رويداديكي از مهم
از هنرمندان جوان فلوكسوس و هنرهاي مفهومي در نمايشگاه گرد آمدند 

كه امروزه متعارف -هاي هنري را بسياري از كنش هايو اولين بنيان
 بنا نهادند.  -شوندمحسوب مي

25 Berne. 
26 hommes sandwichs. 
27 in situ. 

قابل  ين،مع يطياز آثار بورن هم وجود دارند كه با شرا يگرينوع د  28
 .نامديم» اثر جاگرفته«كه بورن آن را  يزي: چباشنديانتقال م

29 Les Couleurs : sculptures. 
30 Musée national d’art. 
31 Sha-Kkei. 
32 Jean-François Lyotard. 
33 Support. 
34 Around the Corner. 
35 The Eye of the Storm. 
36 Solomon R. Guggenheim. 
37 Watch the doors, please! 
38 Voile/Toile – Toile/Voile. 
39 Les Deux Plateaux. 

را به  يبزرگ ياربس ايجنجال رسانه ،اثر خاص كه در هنگام خلق ينا 40
باعث طرح اي با ابعاد حقوقي تبديل شد، و به پروندههمراه داشت، 

در مورد هنر  يو جمع يو تعهد فرد يدر مورد هنر عموم يقمع يسوالات
 .گرديد

41 Painting-Sculpture. 
42 Donald Judd. 
43 Dan Flavin. 
44 Les cabanes éclatées.  
45 Yves Klein. 
46 Hubert Damisch. 
47 Olivier Vadrot. 
48 a fortiori 
49 a priori. 
50 Centre Georges Pompidou. 
51 Le musée qui n'existait pas. 
52 Exposition D’une Exposition. 
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Abstract 
Daniel Buren is a well-known French visual artist in the international scene. He started his artistic 
work in the late 60s and during more than forty years of artistic activity, he relied only on a simple 
visual element consists of vertical alternating white and colored stripes. In contrast to the Minimalism, 
Buren’s art has dealt with different aspects of the art world and has been assumed a critical approach 
against the huge number of the most important cultural institutions such as museums and the art 
financial mechanisms. The main character of his art is to intervention in space by creating an artwork 
which will put the spectator in a critical position against the condition of the presentation of the 
artwork. By imposing itself in space and by passing the rules that establish it, Buren's art shows the 
forces that forged our world. The main question in the present paper targeted the critical side of Buren 
art; in this regard, the questions are mostly about the relationship between the art work and the place, 
how to display and the position of the audience about it and his presence in the place in relation to the 
architecture. This research regards to the basis of Buren Art concepts, with an analytical approach to 
its important critical aspect, tries to show the various aspects of the function of the elements of his art 
and its effects.  To this end, the paper presents a historical picture of neo-avant-garde tendencies in the 
1960s. The study of these movements shows a kind of abstinence and simplicity in the artistic 
expression of the artists of this period. This is a result of the conceptualization of art. This less 
expressing of means of artistic expression show itself in different ways; his expressions of own, his 
gestures, his approach to the subject, material or media. This tendency which caused the minimalism 
in the united states will emerge in movements such Arte Povera in Europe, as well as in some 
nouveau-realists. The BMPT group, of which Buren was a key member, was formed on the basis of a 
similar trend, whose basic principle was the economy of visual elements. Minimizing the visual 
element in Buren's work by referring to colored same size tapes, made it possible for him to eliminate 
the illusion that was one of the ancient functions of painting and allowed the spectator to see the 
artworks in a neutral context. Such a view, free from unnecessary visual elements, facilitated the 
possibility of taking a critical position. Another important element of Buren's art that this article tries 
to explain is the concept of authenticity. By creating non-transferable or reproducible artworks, Buren 
explores the fundamental issue of authenticity that is in relation to the ownership and commodity 
value. Buren's works are thought and realized in the particular places. The transfer of ownership of 
these works is one of the artist's critical discourses. To this end, by defining special contracts, he tries 
to have some kind of control over his work of art even after handing. Therefore, determining the 
authenticity of artist's work does not depend on the market, but on the conditions that the artist 
defines. So, renouncing the conditions defined by the artist will cause the loss of authenticity of his 
work. Finally, the article deals with one of the most important keywords of the artist's innovative 
words, which is the concept of "in situ". Buren's work puts the spectator in a special interaction with 
spatial elements. These elements include facade, landscape, frame, point of view and architecture. In 
these works, we observe the artist's ironic tone to the elements that form our vision field in a certain 
place. It can be seen that each of the operations performed by the artist highlights an invisible aspect 
of the work's spatial context. The result of this research discusses the critical discourses resulting from 
the artist's actions, which, by changing the function or imposing processes on the work, clearly aim to 
challenge the performance of institutions (cultural, public, economic, etc.) which determine the 
presentation of artwork. 
 
Keywords: Daniel Buren, Visual Elements, Art Institutions, Critical Art, Contemporary Art, In Situ. 
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